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گفت وگو

 نگاهی به رمان »گلوله فیروزه ای« 
در گفت وگوی »ایران« با فهیمه شهابیان مقدم

بمباران رمان  با اطلاعات تاریخی 
مخاطب را فراری می دهد

برخـــاف نقدهایـــی که پیش تر به ادبیات داســـتانی و از ســـویی نویســـندگان فعال در این عرصـــه وارد بود، حالا چند ســـالی 
می شـــود که شـــاهد تغییراتی در این بخش، بخصوص در ارتباط با رمان نویســـی هســـتیم. طی ســـال های اخیر نویســـندگان 
جوان بســـیاری قدم به رمان نویســـی تاریخی گذاشـــته اند و از دریچه مطالعات متعدد، آثاری خواندنی را روانه کتابفروشـــی ها 
کرده انـــد. یکـــی از مصادیق تازه این گفتـــه را می توان در رمان »گلوله فیروزه ای« دید؛ نوشـــته ای از فهیمه شـــهابیان  مقدم که 
با همراهی انتشـــارات کتابســـتان معرفت منتشـــر شـــده و کســـب عنوان برگزیده بخش رمان بزرگسال جایزه شـــهید اندرزگو 
نیز در کارنامه اش ثبت شـــده اســـت. در گفت وگوی »ایران« با این نویســـنده و پژوهشـــگر جـــوان، نگاهی به کـــم و کیف رمان 
عاشـــقانه و تاریخی »گلوله فیـــروزه ای« داریم که با نگاهی به وقایـــع منتهی به پیروزی انقاب اســـامی، از جغرافیای بیرجند، 

شـــهری به دور از پایتخـــت پیش روی عاقه مندان قرار گرفته اســـت.
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برای من جنبه 
تاریخی این 

رمان، از ماجرای 
عاشقانه اش 

خیلی پررنگ تر 
بوده است. حالا 

در این بستر 
تاریخی، ماجرای 
زندگی یک دختر 

و پسر جوان و 
البته خانواده ای 

که داستان 
مربوط به آنان 

را خوانده اید 
هم آمده ؛ 

شخصیت هایی 
که هریک 

به نوعی با 
چالش های 

سیاسی و 
اعتقادی 

خودشان 
مواجهند. 

رمان »گلوله 
فیروزه ای« 

بخشی از وقایع 
سال 1357 را 
در شهری دور 

از پایتخت و با 
تأکید بر آداب و 

رسوم آن منطقه 
و اعتقاداتشان 
نشان می دهد

برشیازرمان»گلولهفیروزهای«

به سمت کمد برگشت و پرسید: »با 
کلاه می پوشید یا روسری؟« با دلخوری 

گفتم: »خودم برمی دارم.« اصرار نکرد. 
بااجازه ای گفت و از اتاق بیرون رفت. 
برخاستم، پیراهن را برداشتم و کلافه 
پوشیدمش. همان طور که دکمه های 

کنار مچش را می بستم، مقابل آینه بزرگ 
روی میزم ایستادم. نگاهی به چشم هایم 

انداختم و حسرت کشیدم. از بی خوابی، 
زیر چشم های درشتم گود افتاده بود. 

روسری مثلثی مشکی ام را از کشوی دیگر 
میز بیرون آوردم، روی سرم انداختم و 

گره اش را پشت گردنم زدم. دوباره خودم 
را در آینه برانداز کردم. رنگ مشکی را 

نمی پسندیدم، اما نمی شد در مجلس 
پرُسه، لباس رنگی پوشید. از اتاقم بیرون 

آمدم. دست روی نرده های گچی کنار 
راه پله گذاشتم و آرام و با اکراه، پله های 

طبقه دوم عمارت را یکی یکی پایین آمدم. 
اتاق بابا پایین پله ها بود. چند پله بیشتر 

تا پایین نداشتم که او هم بیرون آمد. 
سلام کردم. بدون اینکه کامل گردنش 

را به سمتم بچرخاند، یک لحظه از گوشه 
چشم نگاهم کرد. چشم هایش مثل 

همیشه بی حال و خسته به نظر می آمد. 
خونسرد گفت: »علیک!« سریع چند پله 

باقی مانده را پایین آمدم و به بازویش 
چسبیدم. متعجب نگاهم کرد. گردنم 

را کج کردم و با التماس نگاهش کردم و 
گفتم: »امکانش هست به آقابزرگ بگید 

اجازه بدن برگردم تو اتاقم و استراحت 
کنم؟ به جان شما خیلی خسته ام.« 

سرش را به نشانه نه بالا انداخت و 
رفت. عجیب نبود، مثل همیشه جواب 
داده بود، بی خیال و بی حوصله. جلوتر 

رفتم. آقابزرگ پشت میز بزرگ غذاخوری 
نشسته بود و تکه ای از هندوانه قاچ شده 

جلویش را در دهان می گذاشت. عمو 
و زن عمو و برادرم فرهاد هم نشسته 
بودند. خانه عمو طرف دیگر همین 

عمارت است. همه مثل چند روز قبل 
 خان آمد، لباس 

ّ
که خبر فوت اسدالل

مشکی پوشیده بودند. اثری از گل پسر 
عمو جلال نبود که اگر الان حضور داشت، 

حتماً کنار آقابزرگ و شاید هم روی سر 
ما نشسته بود، بس که همه تحویلش 

می گیرند! به سمتشان رفتم. همه در 
سکوت مشغول خوردن میوه بعد از 

صبحانه بودند. سر میز ایستادم و سلام 
دادم. به جز آقابزرگ، همه جواب سلامم 

را دادند. تا آقابزرگ با اشاره دست اجازه 
نداد بنشینم، سرپا ماندم و...

  نکته ای که در صفحات ابتدایی رمان 
»گلوله فیروزه ای« توجه مخاطب را به خود 
جلب می کند این است که انگار پای رمانی 

صرفاً عاشقانه درمیان است، اما خیلی زود نام 
اسدالله علم در نوشته تان خودنمایی می کند. 

با این تفاسیر قصد شما، تألیف رمانی عاشقانه 
با بهره مندی از تاریخ، به عنوان ابزاری برای 

اثرگذاری بیشتر بوده یا از همان ابتدا تصمیم به 
تألیف رمانی تاریخی داشته اید؟ جایگاه تاریخ 
در رمان »گلوله فیروزه ای« کجا و به چه شکل 

است؟
برای من جنبه تاریخی این رمان، از ماجرای عاشـــقانه اش خیلی 
پررنگ تر بوده اســـت. حالا در این بستر تاریخی، ماجرای زندگی 
یک دختر و پســـر جـــوان و البته خانواده ای که داســـتان مربوط 
به آنـــان را خوانده اید هم آمده ؛ شـــخصیت هایی کـــه هریک به 
نوعـــی با چالش های سیاســـی و اعتقادی خودشـــان مواجهند. 
رمـــان »گلولـــه فیـــروزه ای« بخشـــی از وقایـــع ســـال 1357 را در 
شـــهری دور از پایتخت و بـــا تأکید بر آداب و رســـوم آن منطقه و 
اعتقاداتشان نشان می دهد. در دل این چالش ها و تردیدهایی 
کـــه بـــرای قهرمانان داســـتان شـــکل می گیـــرد، یـــک ماجرای 
عاشقانه آرام و بی ســـر و صدا هم وجود دارد. هرچند بهتر است 
بگویـــم که در این رمان، مخاطب با تغییر احساســـی هم مواجه 
می شـــود؛ تبدیل نفرت به عشق. راســـتش خودم به دنبال این 
بودم که داستان عاشقانه شخصیت های اصلی رمان را در بستر 
حوادث و اتفاقات ســـال 57 و حتی قبل تر از آن در شهر بیرجند 
به تصویر بکشـــم. تـــلاش زیادی هم بـــرای بیـــان واقعیت ها، به 
دور از شـــعارزدگی و اغراق به خرج دادم. حالا اینکه تا چه اندازه 
در ایـــن کار موفـــق بـــوده ام نمی دانم. این مســـأله ای اســـت که 

خوانندگان و اهالی ادبیات بایـــد درباره اش بگویند.

  شما تأکید دارید که جنبه تاریخی این رمان 
برایتان پررنگ تر بوده، اما در مطالعه »گلوله 

فیروزه ای«، برعکس گفته تان، به نظر می رسد 
که اصرار چندانی برای ورود وقایع تاریخی 

به نوشته تان نداشته اید. آن هم در شرایطی 
که سال 57، سالی مملو از اتفاقات و حوادث 

تاریخی- سیاسی بوده! حتی می توان گفت 
که تاریخ را بیشتر در لایه های میانی اثرتان 

به تصویر کشیده اید. این کار تعمدی و برای 
اثرگذاری بیشتر بر مخاطبان بوده است؟

هنوز هـــم تأکیـــد دارم که در این رمـــان توجه به جنبـــه تاریخی   
بـــرای من مهم تر بوده، اما مســـأله این اســـت کـــه در رمان های 
تاریخـــی، وقتی بحث تاریـــخ معاصر درمیان باشـــد، برای جذب 
مخاطب باید تلاش بیشـــتری به خرج داد. اینکه من نویســـنده 
صرفـــاً به بیان رخدادهـــای تاریخی، آن هم به شـــکلی پی در پی 
بپردازم و جنبه داســـتانی رمان را به حاشیه ببرم، نتیجه جالبی 
نـــدارد و اصلاً مورد پســـند مخاطب ادبیات داســـتانی نیســـت. 
بخصـــوص کـــه در »گلوله فیـــروزه ای« تلاش شـــده تـــا خواننده 
شـــاهد انقلاب درونی شـــخصیت فیروزه و تغییـــر نگرش های او 
نســـبت به اوضاع سیاسی کشور در ســـال مذکور باشد. اتفاقات 
تاریخی داســـتان، مثل زلزله طبس، فعالیت های انقلابی مردم 
بیرجنـــد و بقیه موارد همـــه برای به تصویر کشـــیدن این انقلاب 

درونـــی بوده اند.

  در میان وقایع مختلفی که از تاریخ شفاهی 
آن سال ها برمی آید و وضعیت دوره ای که به 
وقوع انقلاب انجامید، برای چه تنها به نظام 

ارباب رعیتی و از طرفی بحث اصلاحات ارضی 
توجه نشان داده اید؟

ببینید داستان این رمان در فضایی دور از پایتخت رخ می دهد. 
در منطقـــه ای که در آن ســـال ها اغلب ســـاکنانش با کشـــاورزی 
امـــرار معـــاش می کردنـــد. مـــواردی که به آنهـــا اشـــاره کردید بر 

زندگی این افراد تأثیر زیادی داشـــته اســـت.

  از بین چهره های تاریخی شاخص آن برهه 
زمانی، چرا سراغ اسدالله علم رفته اید؟

 بیرجنـــد زادگاه اســـدالل علم و شـــهر آبـــا و اجـــدادی اش بوده، 
خانـــواده  وی آنجا ملـــک و املاک فراوانی داشـــتند و افراد زیادی 
هم روی زمین هایشـــان کار می کردند. از همیـــن بابت هم تأثیر 
نظـــام اربـــاب رعیتـــی و همچنیـــن اصلاحـــات ارضی بـــر زندگی 
روســـتاییان آن منطقه انکار نشدنی اســـت و می توان درباره اش 

کتاب های بی شـــماری نوشـــت.

  چرا بیرجند را انتخاب کرده اید؟ فقط بابت 
اینکه پای علم را به نوشته تان باز کنید؟ اگر 

بحث انقلاب درمیان بوده که شهرهایی 
همچون تهران و مشهد نقش پررنگ تری در 

وقایع انقلاب داشته اند. از طرفی اگر خواهان 
به تصویر کشیدن مسائل زندگی ارباب رعیتی 

بوده اید که خب زندگی کشاورزی و مبحث 

مذکور تنها مختص این شهر نبوده است!
راســـتش من در خراسان جنوبی زندگی می کنم و از طرفی دوره 
دانشگاه را در شهرســـتان بیرجند که مرکز همین استان است، 
گذرانـــدم. رفت و آمد زیادی که به این شـــهر داشـــته ام ســـبب 
شـــده تا آشـــنایی زیادی با فضای شهری و قســـمت های تاریخی 
و حتـــی اتفاقات تاریخـــی آن پیدا کنم. حتی وقتی با انتشـــارات 
کتابســـتان معرفت درمورد ایده رمـــان تاریخی ام صحبت کردم، 
ویراســـتار ادبی اثر من را تشـــویق کـــرد به محـــل زندگی خودم 
بپـــردازم که کمـــک خوبی بـــود. فضاهایـــی را در ایـــن رمان به 
تصویر کشـــیدم که بارهـــا دیده بـــودم و همین کارم را ســـاده تر 
می کرد و از طرفی فضاســـازی ها هم باورپذیرتـــر از آب درمی آمد.

   درباره علت انتخاب علم چیزی نگفتید! 
فقط از جهت اتصالی است که به واسطه 

خانواده اش با این شهر داشته؟
بله. اســـدالل علـــم نفـــوذ و تأثیر زیادی بـــر این منطقه داشـــته 
اســـت. در دورانـــی کـــه رابطـــه نزدیکـــی بـــا شـــاه داشـــته هـــم 
ســـفرهای زیادی به این شـــهر می کنـــد. حتی خود علـــم هم در 
کتـــاب خاطراتـــی که نوشـــته، تا حد زیادی دســـت بـــه توصیف 
خوشگذرانی ها و برپایی جشـــن هایی زده که برای استراحتش 

در این شـــهر داشـــته است.

  به غیر از چند مورد که به نام برخی چهره های 
تاریخی اشاره کرده اید، مابقی شخصیت های 

رمان خیالی هستند؟ بخصوص فیروزه و 
مسعود که شخصیت های اصلی کتاب »گلوله  

فیروزه ای« هستند!
بلـــه، اغلب اســـم ها و شـــخصیت ها خیالی اند؛ حتـــی فیروزه و 
مســـعود.البته ویژگی های بعضی از شخصیت ها مثل آقابزرگ یا 
نـــادر برگرفته از یک ســـری افراد واقعی هســـتند که برای تبدیل 
شـــدن آنان بـــه شـــخصیت های داســـتان، دســـتکاری هایی در 

زندگی شان شـــده است.

   مشابه شخصیت آقابزرگ »گلوله 
فیروزه ای« را در داستان ها، فیلم ها و 

سریال های زیادی می توان دید، از مجموعه 
»شهرزاد« گرفته که از شبکه  نمایش خانگی 

پخش شده تا حتی داستان های خارجی و ایرانی 
دیگر. نگران نبودید که این شباهت لطمه ای 
به رمان شما بزند؟ اینکه مخاطب گمان کند 

با کاری طرف است که شبیه آن را در فیلم های 
زیادی دیده و در کتاب های دیگری خوانده!

خب آقا بزرگ، شـــخصیتی اســـت که مشـــابه آن را در تاریخ زیاد 
داریـــم. امـــا به ایـــن دلیل کـــه نمی تـــوان از به تصویر کشـــیدن 
مواردی شـــبیه به او دســـت کشید، طبیعتاً در داســـتان ها یا آثار 

متعـــددی با شـــخصیت هایی شـــبیه آقا بـــزرگ رمـــان »گلوله 
فیـــروزه ای« روبه رو می شـــویم، اتفاقی که محـــدود به حالا 

نمی شـــود و در فیلم هـــا و کتاب های دیگـــری هم تکرار 
خواهد شـــد. اما در خصوص این کتـــاب باید بگویم 

کـــه خان ها جزئی از تاریخ شـــفاهی مان هســـتند 
و با وجود تکراری بودن شـــخصیت افرادی نظیر 

آقابـــزرگ، ناگزیریـــم کـــه وجودشـــان را در آثار 
ادبـــی و هنری متعـــدد بپذیریم. دربـــاره گلوله 
فیـــروزه ای هم همین اســـت. تأثیر ایـــن افراد 
بر دوره های تاریخی مختلف آنقدر زیاد اســـت 
که هنوز هم بخشـــی از خاطره بزرگ ترها را در 
خانواده های بیرجندی، همین افراد تشـــکیل 

. هند می د

  برخلاف بسیاری از رمان های 
تاریخی، بخصوص آنهایی که از 

نویسندگان منتسب به طیف فعال 
در ادبیات متعهد و انقلابی روانه 

کتابفروشی ها می شوند، در »گلوله 
فیروزه ای« خبری از یک روایت خطی 

مستقیم نیست و داستانی چند لایه پیش 
روی مخاطب قرار گرفته است. آن طور که در 

تألیف این رمان نشان  داده اید، آشنایی خوبی 
با داستان نویسی دارید و به خوبی از عناصر 
داستانی بهره گرفته اید. این میزان تسلط و 

آشنایی از کجا آمده؟
راســـتش اولین کاری را که برای انتشار فرستادم بدون کمترین 
شـــناختی از عناصر داستانی نوشـــته بودم؛ اثری صرفاً برآمده از 
غ از بهره منـــدی از هرگونه تجربه ای!  یک تخیل معمولی و فـــار
از همیـــن بابـــت هـــم طبیعی بـــود کـــه رد شـــود. از آنجایی که 
بی تجربـــه بـــودم، آقای مســـعود آذرباد، ویراســـتار ادبی نشـــر، 
بـــه مـــن چند کتـــاب معرفـــی کرد تـــا از طریـــق مطالعه شـــان، 
عناصر داســـتانی و چگونگـــی تألیف یک رمان، با ســـاختار قوی 
را یـــاد بگیریم. همین شـــد که داســـتان ابتدایـــی ام را کوبیده 
و از نـــو ســـاختم. همچنیـــن در کنـــار مطالعـــه ایـــن کتاب ها از 

راهنمایی هـــای خوب دوســـتان ویراســـتار ادبی هـــم بهره مند 
. م شد

  با این حساب اولین نوشته تان کار مقبولی 
از آب درآمده، برای تألیف بخش های تاریخی 

این رمان تا چه اندازه سراغ مطالعه آثار تاریخی 
مرتبط با جغرافیا و برهه تاریخی مورد نظرتان 

رفته اید؟
بـــرای حفظ جنبـــه تاریخی داســـتان، علاوه بر مطالعـــه کتاب و 
مقـــالات تاریخـــی آن دوره، بخش زیادی از اطلاعـــات مورد نیازم 
را از طریـــق مصاحبـــه و گفت و گو با مردم بومی کســـب کرده ام؛ 
بخصوص کـــه منابـــع مکتوب محـــدودی دربـــاره ایـــن منطقه 
در دســـت اســـت. البتـــه ناگفته نمانـــد که ســـراغ مصاحبه ها و 
گفت وگوهایـــی که در فضای مجازی منتشـــر شـــده هم رفته ام.

  همراهی افرادی که حوادث آن روزگار را 
شاهد بوده اند برای تکمیل اطلاعات مورد 

نیازتان چطور بود؟
مـــردم همراهی خوبی داشـــتند. تقریبـــاً می توان گفـــت به هر 
کســـی که درخواســـت مصاحبه دادم با اشـــتیاق همراهی کرد.

  خانم شهابیان، قدری هم از تجربه 
شخصی تان درباره گفت وگوی حضوری با 

مردم در مورد تاریخ شفاهی بگویید. در میان 
صحبت های این افراد هنوز هم می توان به 

اطلاعات تازه ای دست یافت؟ حداقل در ارتباط 
با زمینه ای که مورد تحقیق و نظر شما بوده!

بلـــه، در گفت وگو بـــا افرادی کـــه به نوعی حافظـــه بخش هایی 
از تاریـــخ شـــفاهی کشـــورمان محســـوب می شـــوند هنـــوز هم 
حرف هایـــی شـــنیده می شـــود کـــه تلاشـــی بـــرای مکتـــوب 
شدن شـــان انجام نشـــده اســـت. حتی به نظرم دربـــاره همین 
شـــهر بیرجند که جغرافیای رمان »گلوله فیروزه ای« را تشـــکیل 
می دهـــد نیز می توان دســـت به کارهـــای متعـــددی زد، زیرا این 
اســـتان در حوزه تاریخ معاصر قادر اســـت بســـتر چندین رمان 
تازه باشـــد. هرچند که مـــن در زمان تألیف این رمـــان به خاطر 
مشـــغله های مختلف، بیش از این نتوانســـتم از تاریخ بیرجند 

ببرم. بهره 

  مضمون اثری بعدی تان نیز با تکیه بر تاریخ 
شفاهی و تجربه ای که در مسیر تألیف این کتاب 

کسب کرده اید، خواهد بود؟ همچنان رمان 
تاریخی می نویسید؟

در حال حاضر مشـــغول نـــگارش کتابی در حـــوزه تاریخ معاصر 
و انقـــلاب، اما مرتبط با شـــهری دیگر هســـتم. شـــاید بعدها اثر 

دیگری در فضای شـــهر بیرجند بنویســـم.

  میان رمان تاریخی و مستندپژوهی، 
پیوندهایی وجود دارد؛ قصدی برای ورود به 
حوزه مستندنگاری ندارید؟ بخصوص که 

آثارتان را با تکیه بر تاریخ می نویسید.
هنوز به مستندنگاری فکر نکرده ام.

  بازگردیم به رمان »گلوله 
فیروزه ای«. شما به آهستگی و با 

صرف حوصله زیادی پای تاریخ را به 
نوشته تان باز کرده اید، ابتدا ذهن 

مخاطب را به این سمت می کشانید 
که مسعود سر از گروه های انقلابی 

درآورده، بعدتر با مرور خاطرات عباس، 
دایی شخصیت اصلی رمان تان، 

استفاده جدی تر و پررنگ تری از تاریخ 
می کنید اما همچنان ماجرای عاشقانه 
رمان پررنگ است. این برای حفظ طیف 

بیشتری از مخاطبان پای مطالعه »گلوله 
فیروزه ای« بوده؟ به هر حال نمی توان منکر 

این شد که رمان های عاشقانه از جهت تعداد 
مخاطبان، تعداد افراد بیشتری را شامل 

می شود تا کارهای تاریخی و جدی!
بله. اگـــر بخواهیم گـــروه بیشـــتری از خواننـــدگان را که همان 
علاقه منـــدان رمان هســـتند پـــای کار خـــود بکشـــانیم باید به 
خواســـته های آنان توجه کنیم. بی شـــک، مخاطبـــان رمان، از 
نویسنده داســـتان می خواهند که به مســـائل عاطفی هم توجه 
داشته باشـــند؛ بخصوص که یک پای ثابت اغلب رمان ها توجه 
به مســـائل عاطفی و روابط عاشـــقانه اســـت. نکتـــه دیگر اینکه 
اگر من نویســـنده بخواهـــم در خلال تألیف یک رمـــان تاریخی، 
خواننـــده را مدام بـــا اتفاقات تاریخی و شـــرح جزئیات محاصره 
کنم، خســـته می شـــود. همچنیـــن خود نوشـــته هم از شـــکل 
داستانی اش دور می شـــود. این کار درستی نیســـت؛ افرادی که 
دنبال کســـب اطلاعات دقیق از وقایع تاریخی هســـتند به جای 
رمان، ســـراغ آثار مســـتندنگاری یا تاریخی و تحلیلی می روند. در 

صورتـــی که در آثاری نظیر رمان »گلوله فیـــروزه ای« ما با مخاطب 
رمان و علاقه مندان داســـتان مواجه  هستیم؛ به تصویر کشیدن 
چنیـــن داســـتان هایی به مخاطبان نشـــان می دهد کـــه زندگی 

خالی از عشـــق، اضطراب، آرامش و... نیســـت.

  رمان تازه تان درباره چه موضوع یا مرتبط با 
چه چهره هایی است؟

دقیق که نمی شـــود بگویم؛ داســـتان آن لو مـــی رود. همین قدر 
می توانم بگویم که زمـــان رمان تازه ام نیز در ســـال 57 می گذرد 
و باز هم بحث شـــهری غیر از تهران در میان اســـت، البته هیچ 

شـــباهتی با رمان »گلوله فیروزه ای« ندارد.

  در این رمان هم با مضمونی تخیل محور در 
بستر تاریخ مواجه هستیم یا این مرتبه برای 

تاریخ حضور پررنگ تری قائل شده اید؟
نســـبت به »گلوله فیروزه ای« تاریخ حضور پررنگی تری در کتاب 
تـــازه ام دارد امـــا این مســـأله از میـــزان تخیل و داســـتان پردازی 
آن کـــم نکـــرده. همچنان بـــرای تلفیق تاریـــخ و داســـتان، کنار 

یکدیگر کوشـــیده ام.

  چرا بر تألیف رمان های تاریخی متمرکز 
شده اید؟ آن هم با تأکید بر دوره انقلاب!

پیـــروزی انقـــلاب اســـلامی و وقایع مرتبـــط با آن بخـــش مهم و 
تأثیر گـــذاری از تاریـــخ معاصـــر کشـــورمان را تشـــکیل می دهد. 
بـــا این حـــال برخـــلاف دوران دفاع مقـــدس که کارهـــای ادبی 
و هنـــری زیادی پیرامون آن انجام شـــده اســـت، دربـــاره انقلاب 
اســـلامی با کـــم کاری روبه رو هســـتیم و ضروری اســـت که بیش 
از پیـــش به آن بپردازیم. به همین دلیل اســـت کـــه انقلاب پایه 
ثابت آثارم محســـوب می شـــود. گذشـــته از این مســـأله، تاریخ 
از علاقه مندی های شـــخصی خودم نیز هســـت. از ســـوی دیگر 
همان طور که اشـــاره شـــد برخی از مخاطبان علاقه مند مطالعه 
کتاب های ســـخت و جدی تاریخی نیســـتند، اینها را می توان به 
کمک وجه داســـتانی رمان به ســـوی تاریخ معاصر هم  کشـــاند.

  طی سال های اخیر شاهد ورود رمان نویسان 
جوان به عرصه تاریخ هستیم که خود شما هم 

از جمله آنان به شمار می آیید؛ اتفاقی که نشان 
می دهد نویسندگان امروز اهل مطالعه هستند. 

درست برخلاف سال های گذشته که اغلب این 
نقد به نویسندگان وارد بود که کتاب نمی خوانند 

و حتی درباره فقدان رمان های تاریخی صحبت 
می شد. این تغییر را نشأت گرفته از چه 

می دانید؟
در ایـــن فرصت انـــدک و بدون بررســـی نمی توان به این ســـؤال 
جـــواب قطعی داد و نیـــاز به تحلیل دقیق و کامل دارد اما شـــاید 
یکی از دلایلش این باشـــد کـــه جوان ترها به ضـــرورت و اهمیت 
مطالعـــه تاریخ  پـــی برده اند. این مســـأله بخصوص در شـــرایط 
فعلی که بـــا جنگ نرم مواجه هســـتیم، اهمیت بیشـــتری پیدا 
می کند که بـــرای نجات از آن نیازمند بهره منـــدی از راهکارهایی 
همچون بررســـی و مطالعـــه تاریخ می باشـــیم؛ حداقـــل از این 

طریق دوســـت و دشـــمن مان را بهتر هستیم.

  در آخر اشاره ای هم به جایزه شهید اندرزگو 
داشته باشیم که رمان»گلوله فیروزه ای« شما 

به تازگی موفق به کسب عنوان برگزیده آن 
شده است. دلیل جلب توجه هیأت داوران این 

رویداد ادبی به نوشته تان را در چه می دانید؟
راســـتش نمی دانـــم. ایـــن را بایـــد داوران محترم جایزه شـــهید 
اندرزگو بگویند. اما بر اســـاس آنچـــه از صحبت های این عزیزان 
در جلســـه اختتامیه برداشـــت کـــرده ام، شـــاید یکـــی از دلایل 
ایـــن توجـــه را بتوان در این دانســـت کـــه ماجرای رمـــان »گلوله 
فیروزه ای« ربطی به تهران ندارد. درســـت برخلاف برخی آثار که 
تمام توجه نویسنده شـــان به کلانشـــهرها معطوف شـــده است. 
ایـــن رمـــان همان گونه که اشـــاره شـــد روایتگر ســـال  منتهی به 
پیـــروزی انقلاب، در فضایی دور از تهران اســـت. هر چند شـــاید 
ایـــن تنها دلیل توجه داوران نبـــوده، نمی دانم. به هر حال جوایز 
ادبی از گروه هـــای مختلف داوری برخوردار هســـتند که هر یک 

از دریچـــه نگاه و زاویـــه  خاصی به آثار نـــگاه می کنند.

  چه نگاهی به میزان اثرگذاری جوایز داخلی، 
فارغ از دولتی یا خصوصی بودن شان دارید؟ و 

چه پیشنهادی برای اثرگذاری هرچه بیشتر آنها؟
خـــب تردیدی نیســـت که نتایج ایـــن جوایز منجر به دیده شـــدن 
هرچـــه بیشـــتر آثـــار منتخب و کمـــک به معرفـــی آنها بـــه جامعه 
کتابخـــوان می شـــود. فقـــط ای کاش کـــه ایـــن نتایـــج تنهـــا بـــه 
کتاب هـــای برگزیده محدود نشـــود و اهالی رســـانه کاری کنند که 
حتـــی نامزد هایی که به مرحله نهایی راه پیـــدا می کنند هم از این 
شـــرایط بهره مند شـــوند. شـــاید یکی دیگر از راهکارهای اثرگذار را 
بتوان همراهی اهالی هنر در دیگـــر بخش ها و انجام اقتباس های 

ســـینمایی و تلویزیونی  از کتاب های منتخب دانســـت.

رماننویسینویسندگانجوان
طی سال های اخیر نویسندگان جوان بسیاری قدم به 

رمان نویسی تاریخی گذاشته اند و از دریچه مطالعات 
متعدد، آثاری خواندنی را روانه کتابفروشی ها کرده اند. 

یکی از مصادیق تازه این گفته را می توان در رمان 
»گلوله فیروزه ای« دید؛ نوشته ای از فهیمه شهابیان  

مقدم که با همراهی انتشارات کتابستان معرفت 
منتشر شده و کسب عنوان برگزیده بخش رمان 

بزرگسال جایزه شهید اندرزگو نیز در کارنامه اش ثبت 
شده است.


